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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

روایت، خود میدان نبرد
نگاهی تحلیلی به چارچوب  های روایی دانشمندان هسته ای در رسانه های غربی:

از  قهرمان سازی اوپنهایمر تا ترور نخبگان ایرانی

رویداد

خبرسازان

خیمه هنر برپا شد

پروژه‌»خیمه‌هنر«‌که‌توســط‌معاونت‌امــور‌هنری‌وزارت‌

فرهنــگ‌و‌ارشــاد‌اســامی‌در‌قالب‌محفل‌عاشــورایی‌

هنرمندان‌طراحی‌شــده‌است،‌دو‌شب‌اول‌محرم‌در‌تالار‌

شــد.‌اجرای‌چندین‌برنامــه‌در‌حوزه‌نواها‌
رودکــی‌برگزار‌

و‌نغمه‌های‌عاشــورایی،‌اجرای‌‌۱۰مجلس‌شــبیه‌خوانی‌

رمندان‌مطــرح‌ایــن‌عرصه،‌اجــرای‌آیین‌
بــا‌حضــور‌هن

ا‌حضور‌هنرمندان‌باســابقه‌آثــار‌آیینی‌و‌
نوحه‌خوانی‌بــ

وانندگان‌مطرح‌موســیقی،‌اجــرای‌اپرای‌
تعــدادی‌از‌خ

عروسکی‌»عاشــورا«‌به‌کارگردانی‌بهروز‌غریب‌پور‌در‌تالار‌

چند‌نمایشــگاه‌موضوعی‌حوزه‌هنرهای‌
حافظ،‌برپایی‌

ط‌با‌ایام‌گرامی‌محرم‌و‌صفر،‌برگزاری‌چندین‌
تجسمی‌مرتب

ویژه‌برنامه‌موسیقایی‌در‌قالب‌اجرای‌آیین‌های‌ویژه‌شهادت‌

حضرت‌سیدالشــهدا‌در‌ســبک‌های‌مختلــف،‌برگزاری‌

مایشنامه‌خوانی‌با‌حضور‌هنرمندان‌مطرح‌
چندین‌جلسه‌ن

گزاری‌چندین‌برنامه‌شــعرخوانی،‌اجرای‌
عرصه‌تئاتر،‌بر

ن‌برنامه‌موسیقایی‌ویژه،‌تنظیم‌و‌اجرای‌مارش‌های‌
چندی

مراهی‌گروهی‌از‌نوازندگان‌سازهای‌بادی‌
عزا‌و‌سوگ‌با‌ه

ازجمله‌بخش‌های‌مختلفی‌است‌که‌در‌پروژه‌»خیمه‌هنر«‌

پیش‌‌روی‌شهروندان‌قرار‌خواهد‌گرفت.

شب کمال اطهاری

به‌پاسداشت‌چنددهه‌فعالیت‌در‌حوزه‌اقتصاد‌سیاسی‌

ه‌ریزی‌مسکن‌و‌فضایی‌و‌روزنامه‌نگاری،‌
و‌توسعه،‌برنام

سلسله‌شــب‌های‌ از‌ هشتصد‌وشصت‌ودومین‌شــب‌

ه‌بخارا‌به‌تجلیل‌از‌کمال‌اطهاری‌اختصاص‌یافته‌
مجل

است.‌در‌این‌نشست‌که‌ساعت‌پنج‌بعدازظهر‌دوشنبه‌

‌۱۴۰۴در‌خانه‌هنرمندان‌برگــزار‌خواهد‌
نهــم‌تیرمــاه‌

م‌صلح‌جو،‌مجیــد‌غمامی،‌پرویــز‌صداقت،‌
شــد،‌اکر

نودهی،‌مژگان‌احمدیه‌و‌علی‌دهباشی‌
مریم‌کهنسال‌

واهند‌کــرد.‌کمال‌اطهاری‌متولد‌ســال‌
ســخنرانی‌خ

۱33۰،‌پژوهشــگر‌اقتصاددان‌اســت.‌نوعــی‌دیگر‌از‌

فعالیــت‌او،‌روزنامه‌نگاری‌بوده‌اســت.‌این‌فعالیت‌را‌از‌

‌۱3۶با‌همکاری‌با‌نشریاتی‌چون‌»ایران‌
انتهای‌دهه‌۰

ه،‌و‌در‌تحریریه‌نشریات‌تخصصی‌مسکن‌
فردا«‌آغاز‌کرد

و‌شهرســازی‌نیز‌حضور‌داشته‌اســت.‌او‌در‌راه‌اندازی‌

صادی‌بیشــتر‌روزنامه‌های‌دهــه‌‌۱3۷۰
صفحــات‌اقت

شرکت‌داشته‌و‌همکاری‌اش‌را‌با‌رسانه‌ها‌و‌سایت‌ها‌برای‌

نشر‌دانش‌توسعه‌بخش‌ادامه‌داده‌‌است.

9 شهید رسانه

مان‌بسیج‌رســانه‌اعام‌کرد،‌در‌جریان‌جنگ‌
رئیس‌ساز

‌۹نفر‌از‌فعالان‌رسانه‌ای‌کشور‌در‌حمات‌
‌۱۲روزه‌اخیر،‌

مند‌رژیم‌صهیونیستی،‌به‌شهادت‌رسیدند.‌
مستقیم‌و‌هدف

ش‌ایســنا،‌‌مرتضی‌کارآموزیان‌با‌گرامیداشت‌یاد‌
به‌گزار

شهدای‌رسانه‌ای‌این‌نبرد‌گفت:‌»در‌میان‌این‌شهدا،‌دو‌

سانه‌ملی‌شامل‌شهیده‌معصومه‌عظیمی‌
نفر‌از‌کارکنان‌ر

و‌شهید‌نیما‌رجب‌پور،‌در‌پی‌حمله‌مستقیم‌به‌ساختمان‌

داوسیما‌به‌شــهادت‌رســیدند.«‌او‌افزود:‌
شیشــه‌ای‌ص

ســه‌خبرگزاری‌معتبر‌ما،‌شــهیده‌فرشته‌
»همچنین‌از‌

باقری‌از‌خبرگزاری‌دفاع‌مقدس‌و‌شهید‌احسان‌ذاکری،‌

خبرنگار‌خبرگزاری‌ایکنا‌و‌دفاع‌مقدس،‌به‌همراه‌سه‌نفر‌

نه‌ای‌و‌خبرنگاران‌وابسته‌به‌روابط‌عمومی‌
از‌فعالان‌رســا

بسیج‌نیوز‌شامل‌شهید‌علی‌طهماسبی،‌
بسیج‌و‌رسانه‌

‌ نظری‌و‌شــهید‌رمضان‌علی‌چوبــداری‌ـ
شــهید‌معین‌

عمومی‌سپاه‌امام‌حسن‌مجتبی‌)ع(‌استان‌
مسئول‌روابط‌

دت‌رسیدند.‌همچنین‌شهید‌امیرحسین‌
‌ـبه‌شــها البرز‌

ر‌کانال‌روشنا‌و‌شهید‌محمدجواد‌الوندی‌از‌
طاووسی،‌مدی

بیان،‌دیگر‌شهدای‌مظلوم‌رسانه‌ای‌کشور‌
بنیاد‌رسانه‌ای‌

در‌این‌جنگ‌ترکیبی‌هستند.«

فــرهنـــگ
CULTURE

 در نشست نقد و بررسی
کتاب داریوش خنجی مطرح شد

 فیلمبرداری مسلط 
با نگاهی هنرمندانه

نشســت‌نقد‌کتــاب‌داریوش‌خنجی‌بــا‌حضور‌علیرضا‌

زرین‌دســت،‌عبــاس‌یــاری،‌محمــد‌آلادپــوش‌و‌امیر‌

حضور‌جمعی‌از‌سینمادوســتان‌در‌خانه‌
فرض‌اللهی‌با‌

سینما‌برگزار‌شد.‌در‌ابتدای‌این‌نشست‌امیر‌فرض‌اللهی،‌

‌خبری‌تحلیلی‌»نگاتیو«‌که‌برگزارکننده‌
ســردبیر‌پایگاه

مراهی‌خانه‌سینما‌و‌انتشارات‌روزنه‌بود،‌
این‌جلسه‌با‌ه

به‌انتشار‌کتاب‌داریوش‌خنجی‌به‌همت‌انتشارات‌روزنامه‌

اشاره‌کرد‌و‌گفت:‌»برای‌شناخت‌کافی‌از‌داریوش‌خنجی‌

ن‌کتاب‌خوانده‌شــود.‌چند‌نفر‌از‌سرشناس‌ترین‌
باید‌ای

سینمای‌ایران‌باید‌این‌کتاب‌را‌نقد‌کنند‌
فیلمبردارهای‌

تا‌مشخص‌شود‌داریوش‌خنجی‌کیست‌و‌چگونه‌جهانی‌
شد.«

فرض‌اللهی‌اضافه‌کرد:‌‌»داریوش‌خنجی،‌موفق‌ترین‌

سینماگر‌ایرانی‌در‌زمینه‌تخصص‌فنی‌است‌که‌در‌سطح‌

اول‌سینما‌در‌جهان‌مشغول‌به‌کار‌است‌و‌با‌برجسته‌ترین‌

دنیا‌به‌عنوان‌مدیر‌فیلمبرداری‌همکاری‌
فیلمســازهای‌

داشته‌که‌این‌نکته‌باعث‌می‌شود‌برای‌شناخت‌او‌کتاب‌

سط‌یکی‌از‌ناشران‌خوشنام‌کشور‌به‌چاپ‌
جدیدی‌که‌تو

رســیده‌را‌بخوانیــم‌و‌به‌دلایل‌موفقیت‌بــزرگ‌این‌چهره‌

معروف‌سینمایی‌کشورمان‌پی‌ببریم.«‌فرض‌اللهی‌با‌بیان‌

دیر‌فیلمبرداری‌فیلم‌های‌برجسته‌زیادی‌
اینکه‌خنجی،‌م

بوده،‌از‌مدیران‌انتشارات‌روزنه‌در‌ترجمه‌و‌
در‌تاریخ‌سینما‌

انتشار‌این‌کتاب‌قدردانی‌کرد.‌

علیرضا‌زرین‌دســت‌در‌نقــد‌و‌معرفی‌خنجی‌گفت:‌

»همان‌طور‌که‌در‌کتاب‌آمده‌و‌شــانس‌بزرگ‌خنجی‌این‌

الگی‌در‌فرانسه‌بزرگ‌شده‌و‌همه‌چیز‌به‌
بوده‌که‌از‌سه‌س

مده،‌‌۲۵سال‌دستیار‌استرارو‌بوده،‌از‌فرصت‌ها‌
کمکش‌آ

بهترین‌اســتفاده‌را‌کرده‌و‌با‌آفرینش‌هایی‌که‌داشــته،‌

داریوش‌خنجی‌شــده‌اســت.«‌زرین‌دســت‌در‌معرفی‌

ی‌اضافه‌کرد:‌»شما‌وقتی‌از‌عکاسی‌شروع‌
داریوش‌خنج

نید،‌نقاشی‌را‌هم‌می‌شناسید،‌در‌شناخت‌نگاتیو‌
می‌ک

ی‌رســید‌و‌مرزهای‌نورپردازی‌را‌هم‌خوب‌
هم‌به‌تسلط‌م

درک‌می‌کنید‌،پایه‌های‌شناخت‌تصویر‌را‌یاد‌گرفته‌اید‌و‌

این‌مراحلی‌است‌که‌داریوش‌خنجی‌به‌دقت‌و‌به‌صورت‌

اصولی‌و‌درست‌گذرانده‌و‌فرا‌گرفته‌است.‌

عباس‌یاری‌نیز‌در‌نقد‌کتاب‌داریوش‌خنجی‌گفت:‌

»داریوش‌خنجی‌به‌دلیل‌اینکه‌پدر‌و‌مادرش‌اهل‌سینما‌

بوده‌اند‌این‌شــانس‌را‌داشــته‌که‌در‌معرض‌سینما‌قرار‌

بگیرد‌و‌درحقیقت‌درون‌صحنه‌های‌ســینما‌بزرگ‌شده‌

است.‌جلد‌این‌کتاب‌روی‌چشم‌خنجی‌یک‌لنز‌گذاشته‌

که‌معرف‌خنجی‌است‌و‌جلد‌خوبی‌است‌برای‌طراحی‌

.«‌او‌افزود:‌»خنجی‌مردی‌در‌ســایه‌اســت‌به‌
این‌کتاب

ن‌بزرگی‌که‌با‌او‌کار‌کرده‌اند.‌او‌اصاً‌دیده‌
روایت‌کارگردانا

نمی‌شود‌و‌مثل‌ناظر‌یک‌اتفاق‌عمل‌می‌کند.‌خنجی‌به‌

م‌مهمی‌می‌شود‌که‌در‌سینمای‌دنیا‌خودش‌
این‌دلیل‌آد

‌کارگردانان‌بزرگ‌می‌سپارد.‌البته‌او‌برداشت‌و‌
را‌به‌دست

ش‌را‌هم‌دارد.«‌یاری‌با‌یادآوری‌تفاوت‌های‌
آفرینش‌خود

اری‌و‌کارگردانی‌خاطرنشان‌کرد:‌»دنیای‌
رویکرد‌فیلمبرد

فیلمبــرداران‌با‌کارگردانی‌متفاوت‌اســت.‌اگر‌این‌دو‌در‌

شــترین‌همکاری‌و‌همفکری‌را‌داشــته‌
تولید‌یک‌اثر‌بی

‌کار‌بهتر‌خواهد‌شــد.‌خنجی‌از‌دستیار‌
باشــند،‌نتیجه

دوم‌بودن‌شــروع‌کرد،‌سپس‌به‌دستیار‌یک‌بودن‌رسید،‌

مدتی‌فیلم‌تبلیغاتی‌ساخت‌و‌در‌انتها‌مدیر‌فیلمبرداری‌

ت‌وگوهایی‌کــه‌با‌خنجی‌و‌ســینماگران‌
شــد.‌طی‌گف

یا‌در‌این‌کتاب‌شده،‌دقیقاً‌سیر‌ورود‌او‌به‌
شناخته‌شده‌دن

سینما‌تشریح‌شده‌است.‌خوانش‌این‌کتاب‌درس‌بزرگی‌

برای‌عاقه‌مندان‌سینماست‌و‌انتشار‌این‌کتاب‌در‌ایران‌
غنیمتی‌بزرگ‌است.«

محمــد‌آلادپوش‌هــم‌در‌ســخنان‌خــود،‌خواندن‌

کتاب‌را‌به‌دانشــجویان‌سینما‌به‌خصوص‌فیلمبرداران‌و‌

اقه‌مندان‌به‌فیلمبرداری‌توصیه‌کرد.‌او‌گفت:‌»واقعیت‌
ع

این‌است‌که‌وجه‌انسانی‌داریوش‌خنجی،‌بارزترین‌وجه‌

شخصیتی‌اوست.‌به‌طوری‌که‌برناردو‌برتولوچی‌از‌منش‌

و‌شخصیت‌ایرانی‌خنجی‌و‌سبک‌فیلمبرداری‌او‌تعریف‌

متــن‌روانی‌دارد‌و‌برگــردان‌آن‌به‌خوبی‌
می‌کند.‌کتاب‌

انجام‌شــده‌اما‌فکر‌می‌کنم‌مترجم‌مرتکب‌اشتباه‌شده‌

ردن‌در‌سینمای‌ایران‌و‌فرانسه‌اشتباه‌را‌
که‌شرایط‌کار‌ک

مقایسه‌کرده‌است.‌

تشــریح‌وجوه‌هنری‌و‌فنی‌فیلمبرداری‌
آلادپوش‌با‌

در‌ســینما‌افزود:‌»داریوش‌خنجی‌هر‌دو‌وجــه‌را‌دارد؛‌

چراکه‌دید‌هنری‌اش‌به‌دید‌فنی‌چربیده‌است.‌او‌در‌دنیا‌

شده‌و‌توســط‌فیلمسازان‌برجسته‌به‌کار‌
صاحب‌سبک‌

ت.‌بنابراین‌تا‌به‌لحاظ‌فنی‌مسلط‌نباشیم،‌
گرفته‌شده‌اس

دید‌هنری‌پیدا‌نمی‌کنیم.«

گی‌نامه‌ای‌و‌حماسی‌»اوپنهایمر«‌ساخته‌
در‌ســال‌۲۰۲3،‌فیلم‌زند

کریســتوفر‌نولان،‌نزدیک‌به‌یک‌میلیارد‌دلار‌فروش‌داشــت‌و‌»پدر‌

بمب‌اتم«‌را‌شخصیتی‌پیچیده،‌تراژیک‌و‌قهرمان‌به‌تصویر‌کشید؛‌

جات‌جهان‌با‌نازی‌ها‌مسابقه‌داد،‌اما‌عاقبت‌
میهن‌پرستی‌که‌برای‌ن

مخلوقش‌هم‌خودش،‌هم‌جهان‌را‌به‌ورطه‌وحشت‌کشاند‌و‌جهان‌

‌در‌دنیای‌واقعی،‌چند‌دهه‌بعد،‌تجاوزی‌
را‌وارد‌عصــری‌جدید‌کرد.

ران‌صورت‌گرفته‌و‌دانشمندان‌هسته‌ای‌اش‌یک‌به‌
آشکار‌به‌خاک‌ای

م‌صهیونیستی‌می‌شوند.‌حذف‌سیستماتیک‌
یک‌قربانی‌ترور‌کور‌رژی

افرادی‌که‌در‌سنگر‌دانش‌حضور‌دارند‌و‌با‌‌بهره‌گیری‌از‌ظرفیت‌های‌

هسته‌ای‌می‌خواهند‌به‌کشور‌خود‌و‌مردمانش‌خدمت‌کنند.‌
فناوری‌

خیر‌تعداد‌زیادی‌از‌دانشمندان‌هسته‌ای‌
اسرائیل‌در‌یکی،‌‌دو‌دهه‌ا

در‌رسانه‌های‌بین‌المللی‌به‌عنوان‌اقدامی‌
ایران‌را‌ترور‌کرده‌که‌اغلب‌

ضروری‌برای‌دفاع‌پیشگیرانه‌و‌نه‌جنایت،‌چارچوب‌بندی‌شده‌اند.‌

ساخته‌شــدن،‌انتشــار‌و‌مصرف‌شــدن‌
ایــن‌دوگانگی،‌چگونگی‌

روایت‌های‌جنگ،‌قدرت‌و‌امنیت‌ملی‌در‌دنیای‌مدرن‌را‌پیش‌روی‌

ما‌قرار‌می‌دهد.‌این‌پرسش‌که‌چرا‌سازنده‌بمب‌یک‌ملت،‌قهرمانی‌

‌دانشمند‌ملتی‌دیگر،‌هدفی‌مشروع‌برای‌
سینمایی‌است‌درحالی‌که

ترور‌شناخته‌می‌شود،‌گرچه‌از‌یک‌طرف‌به‌میزان‌زیادی‌به‌سازوکار‌

حاکم‌بر‌روابط‌بین‌الملل‌مرتبط‌است،‌نظریه‌های‌رسانه‌و‌شکل‌دهی‌

به‌افکار‌عمومی‌نیز‌در‌آن‌دخیل‌اســت؛‌نظریه‌هایی‌که‌تفاوت‌را‌نه‌

در‌کنش‌علمی،‌بلکه‌در‌قدرت‌تعریف‌زمینه،‌کنترل‌روایت‌و‌تعیین‌

این‌که‌چه‌کسی‌یک‌بازیگر‌مشروع‌و‌چه‌کسی‌یک‌تهدید‌وجودی‌
است،‌می‌بینند.

کشفی بزرگ برای نجات جهان �

.‌رابرت‌اوپنهایمر‌از‌بستر‌تاریخی‌و‌اخاقی‌
تصویر‌قهرمانانه‌از‌جی

کــه‌کار‌او‌در‌آن‌انجام‌شــد،‌یعنی‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌جدایی‌ناپذیر‌

اســت.‌در‌آگاهی‌غربی،‌جنــگ‌جهانی‌دوم،‌فراتــر‌از‌یک‌جنگ،‌

یه‌شرارت‌بی‌چون‌وچرای‌فاشیسم‌بود‌که‌
رویداد‌اخاقی‌بنیادین‌عل

می‌شد.‌این‌طرز‌تلقی،‌توجیهی‌عقانی‌
به‌شکل‌جنگ‌خوب‌فهم‌

‌منهتــن«‌را‌فراهم‌آورده‌بــود.‌درواقع‌روایت‌
و‌اخاقــی‌برای‌»پروژه

پروژه‌منهتن‌مســابقه‌با‌زمان‌بود.‌ترس‌اصلی،‌همانطور‌که‌آلبرت‌

نشتین‌در‌نامه‌ســال‌‌۱۹3۹خود‌به‌روزولت‌بیان‌کرد،‌این‌بود‌که‌
ای

ندان‌برجسته‌خود‌مثل‌ورنر‌هایزنبرگ،‌پیش‌از‌
آلمان‌ها،‌با‌دانشــم

جبهه‌متفقین‌به‌بمب‌اتمی‌دست‌یابند.‌این‌چارچوب‌بندی،‌پروژه‌

را‌از‌یــک‌اقدام‌تهاجمی‌به‌یک‌اقدام‌دفاعی‌فوری‌و‌وجودی‌تبدیل‌

می‌کند.‌در‌این‌روایت،‌اوپنهایمر‌و‌تیم‌اش‌نه‌جنگ‌طلبانی‌جیره‌خوار‌

دولت،‌که‌سربازان‌علمی‌در‌خط‌مقدم‌جنگ‌بر‌حق‌بودند‌که‌برای‌

جلوگیری‌از‌یک‌سناریوی‌آخرالزمانی‌تاش‌می‌کردند.‌آنچه‌نولان‌

تادانه‌و‌به‌خوبی‌نشــان‌می‌دهد،‌همین‌
هم‌در‌فیلم‌اوپنهایمر‌اســ

وار‌گروهی‌از‌دانشمندان‌و‌سیاستمداران‌
فشارها‌و‌تاش‌های‌دیوانه‌

گر‌فیلم‌را‌تماشا‌کرده‌باشید،‌می‌دانید‌که‌
برای‌شکست‌دادن‌است.‌ا

اوپنهایمر‌بعد‌از‌موفقیت‌در‌ساختن‌بمب‌اتمی،‌دچار‌عذاب‌وجدان‌

شد‌و‌از‌اینکه‌نابودگر‌دنیا‌لقب‌گرفت،‌رنج‌می‌کشید.‌در‌روایت‌غربی‌

یچ‌ابابی‌از‌به‌تصویر‌کشــیدن‌پیامدهای‌
و‌حتــی‌در‌فیلم‌نولان،‌ه

هولناک‌ساختن‌بمب‌و‌بن‌بست‌های‌اخاقی‌خالق‌آن‌وجود‌ندارد‌

ود‌تعارضات‌درونی‌و‌پشــیمانی‌تلویجی‌اش‌هرگز‌‌
و‌اوپنهایمر‌با‌وج

‌شخصیتی‌شــرور‌تبدیل‌نمی‌‌شود.‌برعکس‌او‌به‌عنوان‌قهرمانی‌
به

تراژیک‌شــناخته‌می‌شود‌که‌با‌هوش‌و‌قریحه‌بی‌نظیر‌و‌جاه‌طلبی‌

و‌میهن‌پرستی‌الگووار‌خود،‌به‌یک‌چالش‌تاریخی‌بین‌المللی‌پاسخ‌

درســت‌می‌دهد.‌در‌اینجا‌موفقیت‌آنچنان‌برجسته‌و‌در‌بستر‌زمان‌

ی‌یابد‌‌که‌زندگی‌کردن‌قهرمان‌با‌بار‌وحشتناک‌
فهم،‌تفسیر‌و‌بازتاب‌م

خود‌مطلقاً‌اهمیتی‌ندارد‌و‌‌ای‌بسا‌که‌نکوهش‌هم‌می‌شود.‌
دستاورد‌

این‌چرخش‌روایی‌بســیار‌دقیقی‌اســت.‌به‌گونه‌ای‌که‌در‌جلســه‌

رســیدگی‌به‌صاحیت‌امنیتی‌اش‌در‌سال‌‌۱۹۵۴اوپنهایمر‌به‌این‌

دی‌درخشان‌بود‌که‌در‌زمان‌بحران،‌کاری‌
دلیل‌تجلیل‌می‌شود‌که‌مر

ــته‌بود،‌انجام‌داد‌و‌حالا‌که‌با‌پیامدهای‌
را‌که‌کشــورش‌از‌او‌خواس

اخاقی‌آن‌دست‌وپنجه‌نرم‌می‌کند‌هم‌اهمیتی‌ندارد.‌

امنیت در دل کلمات ساخته می شود �

درحالی‌که‌داســتان‌اوپنهایمر‌به‌یک‌تــراژدی‌قهرمانانه‌تبدیل‌

شمندان‌هسته‌ای‌ایرانی‌صرفاً‌تهدید‌است.‌اگر‌
می‌شود،‌روایت‌دان

مردی‌باوجدان‌بود‌که‌در‌پیچ‌و‌تاب‌مسئولیت‌گرفتار‌شد‌و‌
اوپنهایمر‌

با‌قدرت‌علم،‌مخلوقی‌خلق‌کرد‌که‌دست‌آخر‌خودش‌را‌هم‌بلعید،‌

ددهه‌بعد،‌چهره‌‌دیگری‌از‌دانشــمندان‌
اما‌در‌همیــن‌جهان‌و‌چن

که‌هیچ‌نشانی‌از‌چهره‌‌انسانی‌اوپنهایمر‌
هسته‌ای‌ساخته‌می‌شود‌

ندسی‌که‌در‌آزمایشگاه‌یا‌دانشگاهی‌در‌
ندارد؛‌دانشمند‌ایرانی،‌مه

تهران‌یا‌کرمان‌یا‌شیراز‌مشغول‌پژوهش‌است،‌ناگهان‌در‌قاب‌رسانه‌ها‌

بدیل‌می‌شود.‌او‌نه‌دانشمند،‌که‌تهدید‌است؛‌و‌اگر‌
به‌هدف‌مشروع‌ت

در‌پیچ‌کوچه‌ای‌یا‌در‌کمین‌جاده‌ای‌با‌بمب‌گذاری‌یا‌شلیک‌
روزی‌

نتحاری‌ترور‌شود،‌خبرگزاری‌ها‌او‌را‌با‌عدد‌
یک‌تک‌تیرانداز‌یا‌پهپادی‌ا

و‌کد‌عملیات‌می‌شمارند،‌نه‌با‌اسم‌کوچک‌و‌دفتر‌یادداشت‌هایش.‌

یتی‌سازی‌توضیح‌می‌دهد؛‌نظریه‌ای‌که‌
راز‌این‌وارونگی‌را‌مفهوم‌امن

مکتب‌کپنهاگ‌در‌مطالعات‌امنیتی‌پرورده‌اســت‌تا‌بگوید‌امنیت،‌

واقعیتی‌مطلق‌نیست‌و‌امنیت‌را‌نمی‌توان‌مثل‌دنیای‌پیرامون‌مان‌

اندازه‌گرفت‌و‌محاسبه‌کرد.‌امنیت‌ساخته‌می‌شــود،‌آن‌هم‌از‌دل‌

روایت‌ها‌و‌از‌دل‌کلمات.‌یک‌سیاســتمدار،‌یک‌دولت،‌یک‌رســانه؛‌

د‌موضوعی‌را‌با‌قــدرت‌کام‌به‌تهدیدی‌
کافی‌اســت‌کســی‌بتوان

جا‌به‌بعد،‌راه‌برای‌هر‌اقدامی‌خواه‌تحریم‌
وجودی‌تبدیل‌کند‌و‌از‌آن

واه‌ترور‌و‌تجزیه‌ســرزمینی‌باز‌می‌شــود.‌
و‌حمله‌نظامی‌باشــد،‌خ

د‌چطور‌می‌توان‌موضوعی‌را‌که‌ذاتاً‌فنی‌‌
چارچوبی‌که‌نشان‌می‌ده

ی‌تبدیل‌کرد؛‌در‌اینجا‌سازه‌ا‌ی‌اجتماعی‌
اســت،‌به‌تهدیدی‌وجود

‌شکل‌تهدید‌امنیتی‌به‌خود‌می‌گیرد‌که‌
است‌و‌زمانی‌یک‌موضوع

عاملی‌با‌شرح‌وظیفه‌و‌تخصص‌اش‌در‌امنیتی‌سازی‌است،‌با‌قدرت‌

تقاعد‌کند‌که‌خطر‌و‌تهدیدی‌عمیق‌علیه‌
کامی‌خود،‌مخاطبان‌را‌م

نظم‌و‌موجودیت‌ارزشــمند‌فعلی‌شکل‌گرفته‌است.‌درنتیجه‌از‌دل‌

رج‌از‌قواعد‌و‌نرم‌های‌سیاسی‌بین‌المللی‌
همین‌روایت،‌اقداماتی‌خا

منطقی‌و‌حتی‌لازم‌جلوه‌داده‌می‌شود.

ته‌ای‌ایــران،‌عوامل‌امنیتی‌ســاز‌اصلی،‌
دربــاره‌برنامه‌ی‌هســ

هســتند.‌برای‌دهه‌ها،‌کار‌اصلی‌رهبران‌
ایالات‌متحده‌و‌اســرائیل‌

سیاســی‌و‌مقام‌های‌امنیتی‌آن‌ها‌شرکت‌فعالانه‌در‌همین‌»عملی‌

‌آنهــا‌بی‌وقفه‌برنامه‌‌ایــران‌را‌نه‌به‌عنوان‌یک‌
گفتاری«‌بوده‌اســت.

موضــوع‌فنی‌مرتبط‌بــا‌رعایت‌قواعد‌و‌مقــررات‌آژانس‌بین‌المللی‌

ه‌شمشــیر‌داموکلسی‌بالای‌سر‌اسرائیل‌
انرژی‌اتمی‌و‌حق‌ذاتی،‌ک

ی‌ترسیم‌کردند.‌آمریکا‌و‌اسرائیل،‌این‌روایت‌را‌ساختند؛‌
و‌نظم‌جهان

ا‌دیگری‌ســازی‌مســتمر.‌ایران‌شــد‌دولت‌غیرعقانی،‌منزوی‌و‌
ب

مان‌کشــوری‌که‌بازدارندگی‌متعارف‌برایش‌کار‌
غیرقابل‌اعتماد.‌ه

نمی‌کنــد،‌چون‌منطق‌و‌عقانیت‌اش‌با‌دیگران‌فــرق‌دارد.‌در‌این‌

روایت‌ساخت‌و‌ساز‌گفتاری‌حیاتی‌اســت؛‌زیرا‌بر‌این‌فرض‌استوار‌

ای‌کارآمدی‌برای‌اســتراتژی‌هســته‌ای‌
شــده‌بازدارندگی‌کــه‌مبن

درباره‌ایران‌به‌تهدیدی‌آخرالزمانی‌تبدیل‌
دولت‌های‌مختلف‌است،‌

شد.‌درحالی‌که‌اوپنهایمر‌در‌چارچوب‌یک‌جنگ‌جهانی‌اعام‌شده‌

ت‌می‌کرد،‌دانشمندان‌ایرانی‌در‌بستری‌
علیه‌دشمنی‌دولتی‌فعالی

یانه‌و‌ســوءظن‌بین‌المللی‌کار‌می‌کنند.‌
مبهم‌تر‌از‌برنامه‌‌های‌مخف

سرائیلی‌و‌غربی،‌برقراری‌رابطه‌جز‌به‌کل‌
عنصر‌بنیادین‌این‌روایت‌ا

دانشمندان‌هسته‌ای‌و‌کشور‌ایران‌به‌‌مثابه‌یک‌»دولت‌سرکش«‌
میان‌

و‌توجیه‌گری‌برای‌حذف‌فیزیکی‌آن‌هاست.‌برخاف‌ایالات‌متحده‌

درت‌بزرگ‌شناخته‌شــده‌در‌حال‌جنگی‌
در‌دهــه‌۱۹۴۰،‌که‌یک‌ق

‌دانشمندان‌آن‌برای‌دستیابی‌به‌توانایی‌
متعارف‌بود،‌تاش‌ایران‌و

م‌مشروع،‌که‌حرکتی‌ذاتاً‌تهاجمی‌و‌خطرناک‌
هسته‌ای‌نه‌به‌یک‌اقدا

قی‌تلقی‌می‌شــود.‌بنابراین‌خودِ‌برنامه‌
توسط‌یک‌بازیگر‌غیرمنط

رادی‌که‌آن‌را‌ممکن‌می‌سازند‌نیز‌چنین‌
نامشــروع‌تلقی‌شــده‌و‌اف

هســتند.‌در‌این‌روایت‌ترور‌دانشمندان‌هسته‌ای‌ایران‌نه‌یک‌اقدام‌

ـگیرانه‌صورت‌بندی‌می‌شــود‌که‌تمایز‌و‌
جنگی،‌بلکه‌اقدامی‌پیشـ

ت‌ماهوی‌و‌بنیادین‌با‌تجربه‌اوپنهایمر‌دارد.‌
تفاو

انسان زدایی از هدف و مسئله ترور �

ق‌برنامه‌‌هســته‌ای‌ایران‌اثری‌عمیق‌داشت:‌
امنیتی‌سازی‌موف

رقابل‌تصور‌بودند‌را‌نه‌تنها‌مشــروع،‌بلکه‌
اقداماتــی‌که‌پیش‌تــر‌غی

ه‌می‌دهد.‌در‌منطق‌نظریه‌‌امنیتی‌سازی،‌
ضروری‌و‌حتی‌عاقانه‌جلو

بازیگران‌اجازه‌دارند‌از‌محدودیت‌های‌نهادی‌و‌عرف‌های‌بین‌المللی‌

ر‌عمل‌این‌یعنی‌تحریم‌هــای‌فلج‌کننده‌
توافق‌شــده‌رها‌شــوند‌د

برای‌درهم‌شکســتن‌اقتصــاد‌ایران،‌جنگ‌های‌ســایبری‌پیچیده‌

ت‌که‌سانتریفیوژهای‌هسته‌ای‌را‌فیزیکی‌
نظیر‌ویروس‌اســتاکس‌ن

تقیم‌و‌ترور‌هدفمند‌و‌برنامه‌ریزی‌شــده.‌
تخریــب‌کرد‌و‌حمله‌مســ

ای‌ایرانی‌اوج‌این‌ضرورت‌های‌عملیاتی‌
ترور‌دانشــمندان‌هســته‌

گفتمان‌امنیتی‌سازی‌است.‌اما‌نقش‌رسانه‌ها‌اینجا‌حیاتی‌است.‌

پوشش‌خبری‌این‌ترورها‌بخش‌جدایی‌ناپذیر‌امنیتی‌سازی‌است.‌

زیکــی،‌انتخاب‌منطقی‌برای‌مواجهه‌با‌
در‌اینجا‌اقدام‌به‌حذف‌فی

دی،‌بسته‌بندی‌رسانه‌ای‌می‌شود‌و‌انعکاس‌می‌یابد.‌
تهدیدی‌وجو

سان‌زدایی‌از‌هدف‌مولفه‌ای‌کلیدی‌در‌روایت‌محور‌
به‌زبانی‌دیگر،‌ان

ی-‌غربی‌از‌کشتن‌نخبگان‌علمی‌ایران‌است.‌برخاف‌فیلم‌
اسرائیل

اوپنهایمر‌که‌نولان‌کوشیده‌با‌نمایش‌هدفمند‌آشفتگی‌های‌درونی‌

ر‌بیفزاید،‌از‌دانشمندان‌ایرانی‌مطلقاً‌در‌
او،‌بر‌جذابیت‌سینمایی‌اث

ویری‌ساخته‌نمی‌شوند.‌در‌چنین‌فضایی‌
رسانه‌های‌غربی‌چنین‌تص

شــمندان‌ایرانی‌به‌ندرت‌انسان‌انگارانه‌روایت‌می‌شوند.‌آن‌ها‌در‌
دان

ن‌هایی‌با‌خانواده،‌انگیزه‌های‌شخصی‌یا‌
رســانه‌ها‌نه‌به‌عنوان‌انسا

دغدغه‌های‌علمی،‌بلکه‌فقط‌در‌قالب‌»اهــداف«‌و‌»اجزای‌برنامه‌

«‌بازنمایی‌می‌شوند.‌هر‌نامی‌که‌از‌فهرست‌دانشمندان‌
تهدیدآمیز

شود،‌در‌رســانه‌ها‌به‌عنوان‌ضربه‌ای‌بزرگ‌
ارشد‌هســته‌ای‌پاک‌می‌

جشن‌گرفته‌می‌شود‌و‌هیچ‌کس‌هم‌نمی‌پرسد‌این‌آدم‌ها‌که‌بودند‌

شوند‌و‌اصاً‌چرا‌باید‌کشته‌شوند.‌رسانه‌نقش‌اش‌
خانواده‌هایشان‌چه‌رنج‌هایی‌متحمل‌می‌

و‌چه‌در‌سر‌داشتند؟‌

می‌کند.‌رسانه،‌ماشین‌بی‌انسان‌سازی‌است.‌دانشمند‌ایرانی‌نه‌انسان‌است،‌نه‌قهرمان،‌نه‌پشیمان؛‌او‌در‌
را‌بازی‌

ه‌هر‌شیوه‌شنیع‌و‌غیرانسانی‌حذف‌شود.‌
ی‌گیرد‌که‌باید‌به‌هر‌قیمتی،‌با‌هر‌ابزاری‌و‌ب

یک‌طیف‌و‌بردار‌تهدید‌قرار‌م

ز‌زیادی‌از‌زندگی،‌انگیزه‌ها‌یا‌محاسبات‌
فتمان،‌دانشمند‌ایرانی‌تجسم‌تهدید‌است،‌نه‌یک‌فرد.‌ما‌چی

در‌این‌گ

ز‌نشان‌داده‌نمی‌شوند‌که‌با‌وجدان‌شان‌دست‌وپنجه‌نرم‌‌کنند؛‌
اخاقی‌شان‌نمی‌دانیم‌و‌شخصیت‌های‌تراژیکی‌نی

تار‌ذاتاً‌تهدید‌گر‌)به‌زعم‌خودشان(‌به‌مخاطب‌معرفی‌می‌شوند.‌‌
برعکس‌به‌عنوان‌مهره‌هایی‌بی‌چهره‌در‌یک‌ساخ

ی‌و‌عنصر‌اجتناب‌ناپذیر‌امنیتی‌سازی‌است.‌
ن‌غیرشخصی‌سازی‌رسانه‌ها‌تصادفی‌نیست،‌بلکه‌پیوست‌ضرور

ای

رب‌یا‌منطقه،‌ترور‌این‌افراد‌را‌بپذیرد‌یا‌دست‌کم‌نسبت‌به‌آن‌بی‌تفاوت‌بماند،‌لازم‌
برای‌اینکه‌افکار‌عمومی‌در‌غ

است‌قربانی‌نه‌یک‌اوپنهایمر‌مدرن،‌بلکه‌یک‌جزء‌خطرناک‌دیده‌شود.‌روایتی‌که‌انسانیت‌آن‌ها‌را‌از‌بین‌می‌برد،‌

؛‌ترور‌قابل‌قبول‌می‌شود،‌چون‌قربانی‌از‌پیش‌در‌روایت‌
اقی‌و‌روانی‌اقدام‌نظامی‌را‌فراهم‌می‌کند

درواقع‌مجوز‌اخ

ن‌به‌عملکردشان‌تقلیل‌می‌یابد.‌داستان‌
ت.‌آنها‌نماد‌خود‌برنامه‌و‌کسانی‌اند‌که‌هویت‌شا

عمومی‌حذف‌شده‌اس

این‌دانشمندان‌توسط‌دشمنان‌شان‌روایت‌می‌شود؛‌روایتی‌که‌جایی‌برای‌ظرافت‌یا‌تراژدی‌ندارد؛‌روایتی‌که‌القاء‌

ش‌می‌کنند،‌خنثی‌می‌شود‌و‌چه‌بهتر‌از‌
سته‌ای،‌تهدیدی‌که‌این‌افراد‌نمایندگی‌ا

می‌کند‌با‌ترور‌دانشمندان‌ه

ی«‌چاشنی‌حذف‌فیزیکی‌می‌شود‌تا‌پذیرش‌عمومی‌روایت‌آسان‌تر‌و‌
این.‌درحقیقت‌نوعی‌»شی‌ءانگاری‌انسان

ت‌تهی‌می‌شوند‌تا‌عمل‌کشتن‌شان‌توجیه‌
باورپذیری‌آن‌دوچندان‌شود.‌در‌این‌روایت‌دانشمندان‌ایرانی‌از‌انسانی

شود.‌کیست‌که‌نداند‌از‌نظر‌روانی،‌تأیید‌حذف‌یک‌هدف‌یا‌یک‌تهدید،‌آسان‌تر‌از‌تأیید‌قتل‌یک‌انسان‌است؟

چارچوب  های قهرمان ساز و قربانی ساز �

کنیم،‌تفاوت‌ها‌آشــکارتر‌هم‌می‌شود.‌روایت‌
ون‌ظرف‌و‌چارچوب‌رســانه‌ای‌مقایســه‌

اگر‌این‌دو‌‌روایت‌را‌در

اوپنهایمر‌و‌روایت‌دانشمندان‌هسته‌ای‌ایرانی،‌یک‌نمونه‌کاسیک‌از‌چارچوب‌بندی‌رسانه‌ای‌است؛‌جایی‌که‌

،‌بلکه‌از‌طریق‌برجسته‌سازی‌و‌انتخاب‌بخش‌هایی‌از‌واقعیت،‌روایتی‌خاص‌
رسانه‌ها‌تنها‌خبر‌را‌مخابره‌نمی‌کنند

می‌توان‌به‌اجزای‌کلیدی‌تقسیم‌کرد؛‌تعریف‌مشکل،‌
ه‌چارچوب‌بندی‌می‌گوید،‌هر‌داستانی‌را‌

را‌می‌سازند.‌نظری

ا،‌که‌برخوردهای‌دوگانه‌ارج‌گذارانه‌و‌ترور‌
‌راه‌حل‌پیشنهادی.‌برای‌موضوع‌مورد‌بحث‌م

علت،‌قضاوت‌اخاقی‌و

دانشمندان‌هسته‌ای‌است،‌دو‌چارچوب‌وجود‌دارد.‌در‌سمت‌اوپنهایمر،‌کلیدواژگانی‌مانند‌»امنیت‌ملی«،‌»دفاع‌

‌اما‌درباره‌ایران،‌جغرافیای‌فهم‌عمومی‌با‌
علمی«،‌»معضل‌اخاقی«‌برجسته‌شدند

در‌برابر‌استبداد«،‌»دستاورد‌

‌»محور‌شرارت«،‌»تهدید‌وجودی«،‌»فعالیت‌مخفیانه«‌و‌»حمایت‌
واژه‌ها‌تعیین‌می‌شود:‌»ساح‌هسته‌ای«،

این‌

نین‌چارچوب‌هایی‌بی‌طرف‌نیستند.‌دولت‌ها،‌عامان‌و‌
از‌تروریســم«.‌به‌همین‌ترتیب‌باید‌یادآوری‌کرد‌که‌چ

ی‌کنند‌و‌توســط‌رسانه‌های‌جریان‌اصلی‌
ی‌آن‌چنین‌مفاهیمی‌را‌انتخاب‌و‌ترویج‌م

کارگزاران‌امنیتی‌و‌اطاعات

‌به‌طور‌مداوم‌از‌چارچوب‌تهدید‌وجودی‌
می‌شوند.‌برای‌نمونه‌مقام‌های‌رسمی‌دولت‌اسرائیل

و‌همســو‌تقویت‌

ی‌از‌سوی‌سازمان‌های‌خبری‌آمریکایی‌
سته‌ای‌ایران‌استفاده‌می‌کنند‌که‌به‌راحت

برای‌اشــاره‌به‌فعالیت‌های‌ه

ش‌های‌ایران‌برای‌چارچوب‌بندی‌برنامه‌اش‌به‌مثابه‌نهضتی‌علمی‌
روپایی‌نیز‌پذیرفته‌می‌شود.‌در‌مقابل،‌تا

و‌ا

،‌به‌دیده‌تردید‌نگریسته‌می‌شود‌و‌برچسب‌»پروپاگاندا«‌یا‌»فریب‌جهانی«‌می‌‌خورد.‌‌اگر‌اوپنهایمر‌
و‌صلح‌آمیز

بحران‌های‌اخاقی،‌روابط‌پیچیده‌و‌رنج‌
چوب‌عاقه‌انسانی‌بهره‌می‌برد‌و‌تمرکز‌بر‌

در‌روایت‌سازی‌غربی‌از‌چار

درونی‌اوســت‌و‌حتی‌با‌وجود‌نقشی‌که‌او‌در‌ساخت‌بمب‌اتم‌داشت،‌گناه‌اش‌با‌پشیمانی‌و‌حمایت‌بعدی‌اش‌

یر‌می‌شود،‌برای‌ایران،‌چارچوبی‌جز‌امنیت‌وجود‌ندارد‌و‌دانشمند‌هسته‌ای‌
از‌کنترل‌تسلیحات‌تلطیف‌و‌تطه

نه‌ای‌غرب،‌برنامه‌هسته‌ای‌ایران‌همیشه‌یک‌بازی‌
ایرانی‌نیز‌داستانی‌برای‌تعریف‌ندارد؛‌درواقع‌در‌چارچوب‌رسا

ی‌به‌شکل‌تصادفی‌شکل‌نگرفته،‌بلکه‌اگر‌
با‌حاصل‌ضرب‌مجموع‌صفر‌است؛‌یا‌او،‌یا‌ما.‌قدر‌مسلم‌چنین‌تناقض

مان‌ساز‌یا‌شروربین‌را‌امکان‌پذیر‌می‌کند.‌
ی‌پنهانی‌را‌در‌آن‌می‌بینیم‌که‌ساختار‌روایت‌قهر

دقیق‌تر‌شویم‌معمار

رسانه‌ها‌هم‌راستا‌با‌دولت‌هایشان‌زرادخانه‌‌هسته‌ای‌یک‌کشور‌را‌نادیده‌می‌گیرند‌تا‌روایت‌تهدیدآمیز‌درباره‌ایران‌را‌

ها،‌حمات‌سایبری‌و‌ترورها‌فرو‌می‌ریزد.‌
ارند.‌بدون‌این‌سکوت،‌کل‌منطق‌مشروعیت‌بخشی‌به‌تحریم‌

زنده‌نگه‌د

رآیندی‌پیچیده‌و‌جنگی‌طولانی‌و‌مستمر‌
قهرمان‌ساز‌و‌مشروع‌سازی‌ترور،‌محصول‌ف

چنین‌اختافی‌میان‌نگرش‌

ر‌این‌میان‌از‌نبود‌توازن‌قدرت‌فرهنگی‌و‌
باطات،‌ســاح‌های‌اصلی‌آن‌هستند.‌‌د

اســت؛‌جنگی‌که‌رسانه‌و‌ارت

ه‌ما‌در‌اینجا‌بر‌متغیر‌رسانه‌‌و‌مطبوعات‌دست‌گذاشته‌ایم‌و‌نقش‌
برتری‌یک‌روایت‌بر‌دیگری‌نیز‌باید‌یاد‌کرد.‌گرچ

انکارناپذیرشان‌را‌بررسی‌می‌کنیم،‌واقعیت‌این‌است‌که‌قدرتمندترین‌ابزار‌روایتگری،‌فرهنگ‌و‌صادرات‌فرهنگی‌

ت.‌آمریکا‌هالیوود‌را‌در‌اختیار‌دارد‌که‌خود‌یک‌ماشین‌جهانی‌ساخت‌روایت‌است‌
و‌به‌تعبیر‌دقیق‌تر‌قدرت‌نرم‌اس

های‌تاریخی‌و‌جاری،‌در‌شکل‌گیری‌فرهنگ‌عامه‌جهانی‌کارکردی‌
و‌با‌جا‌انداختن‌تفسیرهای‌خاص‌از‌واقعیت‌

ی‌که‌کشورمان‌دارای‌سینمای‌ریشه‌دار‌و‌
قدرتمند‌ایفا‌می‌کند.‌معادل‌ایرانی‌صنعت‌فرهنگ‌کجاســت؟‌درحال

بود‌دسترسی‌جهانی،‌بودجه‌و‌شبکه‌نمایش‌و‌توزیع‌عماً‌نه‌روایتی‌تولید‌
معتبر‌و‌شناخته‌شده‌ای‌است،‌به‌دلیل‌ن

خته‌می‌شود،‌در‌خوشبیانه‌ترین‌به‌عنوان‌
بینند‌و‌در‌معدود‌مواردی‌هم‌که‌اثری‌سا

می‌کند‌که‌مخاطبان‌غربی‌ب

ک‌طرف‌با‌بالاترین‌استانداردهای‌هنری‌
گاندا‌معرفی‌می‌شود.‌فقدان‌این‌تقارن‌سبب‌می‌شود‌که‌داستان‌ی

پروپا

حالی‌که‌حرف‌و‌مقصود‌طرف‌دیگر‌به‌گزارش‌های‌خبری‌خشک‌و‌تحلیل‌های‌
و‌به‌شکلی‌فراگیر‌روایت‌شود،‌در

اغلب‌ناقص‌و‌نادرست‌کارشناسان‌امنیتی‌تقلیل‌یابد.

عاملیت های انسانی فهم روایت ها �

ت‌و‌زمینه‌تاریخی،‌سیاسی‌و‌امنیتی‌صحبت‌به‌میان‌می‌آید،‌
هنگامی‌که‌از‌روایت‌های‌متضاد‌در‌دو‌برهه‌و‌دو‌باف

مخاطبان‌هم‌تعیین‌کننده‌اند.‌‌برای‌مخاطب‌غربی،‌داستان‌‌اوپنهایمر‌بخشی‌از‌
عاملیت‌های‌فهم‌روایت‌یا‌همان‌

تاریخ‌فاتحان‌اســت‌که‌هویت‌ملی‌و‌حس‌میهن‌پرستی‌را‌تقویت‌می‌کند.‌این‌تفسیرهای‌خاص‌از‌واقعیت‌های‌

‌را‌شکل‌می‌دهد‌و‌در‌چنین‌فضایی‌مخاطب‌آماده‌است‌تا‌از‌کسی‌
تاریخی‌و‌جاری‌است‌که‌فرهنگ‌عامه‌جهانی

بهام‌های‌اخاقی‌نیز‌در‌‌همین‌چارچوب‌
که‌برای‌تأمین‌آزادی‌و‌امنیت‌شان‌تاش‌کرده،‌قهرمان‌بسازند.‌بالطبع‌ا

شیند‌که‌درباره‌ایران‌می‌گوید،‌چیزی‌جز‌
رمانانه‌بنیادین‌قرار‌می‌گیرد.‌همین‌مخاطب‌وقتی‌پای‌رسانه‌ای‌می‌ن

قه

تصویر‌یک‌دشمن‌در‌ذهن‌اش‌شکل‌نمی‌گیرد.‌برای‌مخاطب‌اسرائیلی‌اما‌جنس‌این‌تهدید‌فوری‌و‌وجودی‌است‌

ماندهان‌آن،‌مسئله‌ای‌برای‌بقای‌ملی‌است.‌خاطره‌
و‌اقدام‌پیشــگیرانه‌با‌حمله‌به‌خاک‌و‌ترور‌دانشمندان‌و‌فر

ی‌کند‌که‌با‌آن‌به‌برنامه‌هسته‌ای‌نگریسته‌
هولوکاست‌و‌بی‌ثباتی‌ژئوپلیتیک‌دائمی‌منطقه،‌لنز‌قدرتمندی‌ایجاد‌م

کار‌می‌کنند،‌رزمندگان‌دشمن‌هستند‌و‌
رائیلی‌ها،‌دانشمندانی‌که‌روی‌این‌برنامه‌

می‌شود.‌برای‌بسیاری‌از‌اس

به‌طور‌قاطع‌از‌چنین‌عملیات‌هایی‌حمایت‌
حذف‌آنها‌یک‌اقدام‌مشروع‌برای‌دفاع‌از‌خود‌است.‌افکار‌عمومی‌

قســم‌خورده‌آنها‌را‌نابود‌کند.‌برای‌مخاطب‌ایرانی‌و‌
می‌کند‌چراکه‌روایت،‌روایت‌بقا‌در‌برابر‌دشــمنی‌است‌که‌

دیدگاه‌آنها،‌ایالات‌متحده‌تنها‌کشوری‌است‌که‌تابه‌حال‌
ایضاً‌دیگران،‌روایت،‌روایت‌ریاکاری‌و‌نواستعمار‌است.‌از‌

نه‌هسته‌ای‌قابل‌توجه‌و‌اعام‌نشده‌ای‌است‌
ستفاده‌کرده‌و‌اسرائیل‌خود‌دارای‌زرادخا

از‌ســاح‌های‌هسته‌ای‌ا

درحالی‌که‌از‌پیوستن‌به‌پیمان‌منع‌گسترش‌ساح‌های‌هسته‌ای‌)NPT(‌خودداری‌می‌کند.‌از‌این‌منظر،‌ترور‌

‌که‌برای‌محروم‌کردن‌ایران‌از‌حق‌حاکمیت‌خود‌
دانشمندان‌شــان‌یک‌اقدام‌جنایتکارانه‌تروریسم‌دولتی‌است

ت‌آنهایی‌که‌ترور‌می‌شوند،‌شرور‌نیستند،‌
ت‌فناورانه‌و‌دفاع‌از‌خود‌طراحی‌شده‌است.‌در‌این‌روای

برای‌پیشــرف

ی‌خارجی‌با‌استانداردهای‌دوگانه‌خشونت‌آمیز‌خود،‌آنها‌را‌به‌قتل‌رسیده‌است.‌این‌
بلکه‌شهیدانی‌اند‌که‌دولت

ت‌خارجی‌آمریکا‌و‌اسرائیل‌بدبین‌هستند.
نین‌زیادی‌در‌بخشی‌از‌جهان‌دارد‌که‌نسبت‌به‌سیاس

روایت‌البته‌ط
‌
موفقیت روایت ها در گرو پذیرش جمعی  �

کوتاه‌اینکه‌روایت،‌خودِ‌میدان‌نبرد‌اســت.‌قدرت‌و‌توانایی‌ســاخت‌یک‌ساح‌هسته‌ای‌یا‌توسعه‌دانش‌

ر‌برابر‌قدرت‌نوشتن‌داستان‌آن‌ناچیز‌است.‌تفاوت‌نه‌در‌فیزیک،‌که‌در‌چارچوب‌بندی‌و‌نابرابری‌
هسته‌ای‌د

در‌جهان‌روایت‌هاست.‌فراموش‌نکنیم‌موفقیت‌این‌روایت‌ها‌در‌گرو‌پذیرش‌جمعی‌است؛‌چارچوب‌رسانه‌ای‌

ی‌فرهنگی‌و‌منافع‌ژئوپلیتیکی‌قدرت‌های‌
ندان‌هسته‌ای‌ایرانی‌مؤثرند‌چون‌با‌باورها

اوپنهایمر‌و‌چارچوب‌دانشم

انی‌دارند.‌این‌دوگانگی‌روایی،‌بخشی‌از‌یک‌مدیریت‌افکار‌عمومی‌دقیق‌است‌که‌رضایت‌ضمنی‌
غربی‌هم‌خو

ن‌می‌سازد.‌به‌همین‌دلیل،‌شاید‌بتوانیم‌
ت‌صریح‌از‌راهکارهای‌تجاوزکارانه‌و‌خشونت‌آمیز‌را‌ممک

یا‌حتی‌حمای

ت‌نخبگان‌هسته‌ای‌ایرانی،‌دو‌صفحه‌از‌یک‌کتاب‌اند؛‌کتابی‌که‌این‌عنوان‌برای‌
ادعا‌کنیم‌قصه‌‌اوپنهایمر‌و‌روای

جهان‌باور‌کند.«‌از‌سویی‌دیگر،‌باید‌پذیرفت‌تا‌زمانی‌
آن‌برازنده‌است:‌»چگونه‌یک‌داستان‌ساخته‌می‌شود‌تا‌

ه‌جهانی‌وجود‌نداشته‌باشد،‌ما‌همچنان‌
که‌توازن‌و‌تقارن‌در‌قدرت‌بیان‌روایت‌های‌فرهنگی‌و‌سیاسی‌بر‌صحن

م؛‌دنیایی‌که‌در‌آن،‌قهرمانان‌و‌نخبگان‌یک‌ملت،‌هدف‌مشروع‌ترور‌ملتی‌دیگر‌
در‌همین‌دنیا‌زندگی‌می‌کنی

قرار‌می‌گیرند.‌

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود‏شاه‏حسینی

نگاه فیلمساز

در‌روزهایــی‌زیســت‌می‌کنیم‌کــه‌بیش‌از‌

میشــه،‌زورگویی‌بر‌حق‌طلبی‌چیره‌شده‌
ه

اســت.‌جنــگ‌‌۱۲روزه‌و‌ترور‌دانشــمندان‌

ســته‌ای،‌نمونــه‌بــارز‌ایــن‌ســتمگری‌و‌
ه

ستمدیدگی‌اســت.‌دســتگاه‌پروپاگاندای‌

دشــمن‌نیز‌همیشــه‌از‌طریــق‌روش‌های‌

هوشمندانه‌و‌تکنیکال‌اش‌نیز‌در‌زمینه‌تبلیغات‌جهت‌دوگانه‌سازی‌روایت،‌دقیق‌عمل‌کرده‌است.‌

‌که‌فیلم‌هایی‌مانند‌اوپنهایمر‌نمونه‌مشخص‌آن‌هستند،‌دانشمندان‌هسته‌ای‌
سینمای‌هالیوود،

وان‌نوابغ‌فکری‌به‌تصویر‌می‌کشــد‌که‌با‌
آمریــکا‌را‌به‌طور‌مداوم‌ســتایش‌می‌کنــد‌و‌آن‌ها‌را‌به‌عن

رم‌می‌کنند.‌از‌سوی‌دیگر،‌آمریکایی‌ها،‌
معضات‌اخاقی‌عمیق‌برای‌امنیت‌ملی‌دست‌وپنجه‌ن

مند‌دانشمندان‌هسته‌ای‌ایران‌و‌حمات‌
در‌همکاری‌با‌رژیم‌صهیونیستی،‌سیاست‌ترورهای‌هدف

‌کرده‌و‌برنامه‌هســته‌ای‌ایران‌را‌به‌عنوان‌یک‌تهدید‌
می‌به‌تأسیســات‌هسته‌ای‌کشور‌را‌دنبال

نظا

د‌که‌چگونه‌برنامه‌های‌هسته‌ای‌»خوب«‌
ی‌می‌کند.‌حال‌این‌ســوال‌مطرح‌می‌شو

وجودی‌معرف

و‌»بد«‌به‌صورت‌اســتراتژیک‌برای‌خدمت‌به‌منافع‌ژئوپلیتیکی‌خاص‌ساخته‌می‌شوند؟‌هالیوود‌

ی‌در‌شــکل‌دهی‌بــه‌درک‌عمومی‌و‌هویت‌ملی‌
به‌عنوان‌یک‌قدرت‌فرهنگی‌جهانی،‌نقش‌مهم

ش‌های‌پیچیده‌تاریخــی‌و‌علمی‌را‌به‌روایت‌های‌قابل‌دســترس‌تبدیل‌
ایفــا‌می‌کند‌و‌اغلب‌تا

چارچوب‌های‌ژئوپلیتیکی‌ریشــه‌دارند‌و‌
می‌نماید.‌این‌روایت‌ها‌خنثی‌نیســتند،‌بلکه‌عمیقاً‌در‌

اق‌بین‌المللی‌تأثیر‌می‌گذارند.‌هالیوود‌
بر‌نحوه‌درک‌جوامع‌از‌پیشرفت‌علمی،‌امنیت‌ملی‌و‌اخ

رد،‌که‌در‌ابتدا‌ســرمایه‌داران‌اولیه‌یهودی‌
تاریخچــه‌ای‌طولانی‌به‌عنوان‌یک‌ماشــین‌تبلیغاتی‌دا

ب‌در‌جامعه‌آمریکایی‌را‌ترویج‌می‌دادند.‌
شه‌های‌دنیای‌قدیم‌دوری‌می‌کردند‌و‌جذ

هالیوود‌از‌کلی

ابله‌مستقیم‌با‌یهودی‌ستیزی‌برای‌محافظت‌
ی‌‌۱۹3۰و‌اوایل‌۱۹۴۰،‌هالیوود‌عمدتاً‌از‌مق

در‌دهه‌ها

از‌نظارت‌سیاسی‌اجتناب‌می‌کرد.‌پارادوکس‌اصلی‌مورد‌
از‌بازارهای‌خارجی‌گسترده‌و‌جلوگیری‌

با‌وجود‌پتانسیل‌مخرب،‌قدرتی‌عظیم‌را‌
بحث،‌ستایش‌دانشمندان‌هسته‌ای‌آمریکایی‌است‌که‌

ذف‌دانشمندان‌هسته‌ای‌ایران‌و‌بمباران‌
ت‌هدیه‌دادند.‌این‌در‌تضاد‌آشکار‌با‌حمایت‌از‌ح

به‌بشری

‌سؤالات‌مهمی‌را‌در‌مورد‌اعمال‌گزینشی‌
سیسات‌هسته‌ای‌آن‌ها‌قرار‌دارد.‌این‌وضعیت

مستقیم‌تأ

ت‌در‌توجیه‌اقدامات‌متفاوت‌ایجاد‌می‌کند.
استانداردهای‌اخاقی‌و‌نقش‌روای

روایت تجلیل �

ر‌زندگی‌جی.‌رابرت‌اوپنهایمر،‌فیزیکدان‌
ایمر‌)۲۰۲3(‌ساخته‌کریســتوفر‌نولان،‌ب

فیلم‌اوپنه

ی‌کرد،‌تمرکز‌دارد.‌این‌فیلم‌او‌را‌به‌عنوان‌یک‌نابغه‌خاق‌به‌تصویر‌
نظری‌که‌پروژه‌منهتن‌را‌رهبر

ته‌ای‌مانند‌اینشــتین‌و‌بور‌می‌گذارد.‌روایت،‌به‌
می‌کشــد‌که‌پا‌جای‌پای‌شخصیت‌های‌برجســ

شخصیت‌متناقض‌او‌و‌اضطراب‌های‌عمیق‌مسئولیت‌که‌با‌چنین‌قدرتی‌همراه‌است،‌می‌پردازد.‌

ت‌آمریکا‌برای‌پیشی‌گرفتن‌از‌آلمان‌نازی‌
تن‌را‌به‌عنوان‌تاشی‌بی‌سابقه‌از‌سوی‌دول

فیلم،‌پروژه‌منه

ه‌سازی‌می‌کند،‌که‌انگیزه‌اولیه‌را‌به‌عنوان‌یک‌ضرورت‌دفاعی‌در‌برابر‌یک‌دشمن‌آشکار‌تثبیت‌
زمین

را‌به‌عنوان‌ناجیانی‌معرفی‌می‌کند‌که‌از‌یک‌فاجعه‌
می‌نماید.‌این‌روایت،‌دانشــمندان‌آمریکایی‌

ی‌کشتار‌جمعی‌را‌انسانی‌می‌کند‌و‌مخاطب‌را‌
و‌شوم‌تر‌جلوگیری‌و‌عمل‌توسعه‌ساح‌ها

بزرگ‌تر‌

دل‌می‌کند.‌این‌راهبرد‌روایی‌امکان‌ستایش‌دانشمند‌
ه‌جای‌محکوم‌کردن‌گناه،‌با‌گناهکار‌هم

ب

اهم‌می‌آورد،‌حتی‌زمانی‌که‌به‌نتایج‌هولناک‌منجر‌می‌شود.‌
فردی‌و‌به‌تبع‌آن،‌پروژه‌علمی‌ملی‌را‌فر

ت‌عظیمی‌تنها‌توسط‌کسانی‌که‌توانایی‌
طور‌ضمنی‌نشــان‌می‌دهد‌که‌چنین‌قدر

این‌رویکرد‌به‌

سئولانه‌به‌کار‌گرفته‌شود.‌این‌درحالی‌است‌که‌وقتی‌
ون‌نگری‌اخاقی‌عمیق‌دارند،‌می‌تواند‌م

در

د‌را‌آلوده‌به‌خون‌مردم‌بی‌گناه‌می‌داند،‌او‌یک‌
اوپنهایمر‌در‌دیدار‌با‌رئیس‌جمهور‌آمریکا‌دستان‌خو

مال‌سفید‌در‌می‌آورد‌و‌به‌او‌می‌گوید‌که‌دست‌هایش‌را‌پاک‌کند.
دست

روایت تهدید �

قل‌‌۱۴دانشمند‌هسته‌ای‌ایران‌را‌برعهده‌
رژیم‌صهیونیستی،‌مســئولیت‌ترورهای‌هدفمند‌حدا

گرفته‌و‌ادعا‌کرده‌است‌که‌این‌افراد‌مستقیماً‌در‌ایجاد،‌ساخت‌و‌تولید‌ساح‌هسته‌ای‌دخیل‌بوده‌اند.‌

فیزیکدانان،‌شیمی‌دانان‌و‌مهندسان،‌گزارش‌شده‌است‌که‌دهه‌ها‌انباشت‌
این‌دانشمندان‌ازجمله‌

اسرائیل،‌دلسرد‌کردن‌جانشینان‌احتمالی‌
تجربه‌داشته‌اند.‌هدف‌اعام‌شده‌پشت‌این‌ترورها،‌به‌گفته‌

د‌از‌آن‌ها‌پرسید:‌تا‌کجا‌ادامه‌خواهید‌داد؛‌
ب‌انداختن‌برنامه‌هســته‌ای‌ایران‌بوده‌اســت.‌بای

و‌به‌عق

کشتن‌دانشجویان‌فیزیک؟‌حال‌باید‌پرسید،‌اگر‌روزی‌خود‌دانش‌یک‌ساح‌تلقی‌شود‌چه؟‌هر‌کسی‌

اشته‌یا‌به‌دنبال‌آن‌باشد،‌صرف‌نظر‌از‌دخالت‌مستقیم‌در‌تسلیحات،‌
که‌نوعی‌از‌دانش‌را‌در‌اختیار‌د

یر‌مخربی‌بر‌پیگیری‌علمی‌در‌زمینه‌های‌
می‌تواند‌به‌طور‌نظری‌به‌یک‌هدف‌تبدیل‌شود.‌این‌امر‌تأث

الملل‌بشردوستانه‌را‌از‌بین‌می‌برد.‌از‌سوی‌
ژئوپلیتیکی‌خاص‌دارد‌و‌هنجارهای‌تثبیت‌شده‌حقوق‌بین‌

رماندهان،‌جانشینان‌و‌جانشین‌جانشینان‌
ونیستی‌با‌انجام‌ترور‌های‌گوناگون‌در‌سطح‌ف

دیگر‌رژیم‌صهی

ی‌دانشمندان‌جایگزین‌را‌هم‌می‌زنیم!‌و‌با‌
نیروهای‌نظامی‌در‌ایران‌در‌پی‌القای‌یک‌چیز‌است:‌حت

امیه‌هایی‌به‌مردم‌ایران،‌با‌این‌عنوان‌که‌جنگ‌ما‌با‌شما‌نیست‌و‌آمده‌ایم‌تا‌شما‌را‌نجات‌
پخش‌مداوم‌اع

دهیم‌درصدد‌اقدامی‌وحشتناک‌بر‌می‌آیند‌که‌نتیجه‌آن‌جز‌تخریب‌و‌تضعیف‌ایران‌نیست.‌همین‌امر‌

ن‌وعده‌بیفتند‌و‌دنبال‌اقداماتی‌باشند‌که‌
خی‌نخبگان‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌هم‌به‌دام‌ای

باعث‌شده‌تا‌بر

برنامه‌گسترش‌دانش‌هسته‌ای‌را‌متوقف‌کنند؛‌حال‌آن‌که‌دانش‌هسته‌ای‌هر‌چه‌باشد‌دانش‌است.‌

حمایت‌از‌متوقف‌کردن‌هر‌دانشی‌درنهایت‌تمامیت‌خواهان‌را‌به‌پشت‌درِ‌سایر‌دانش‌ها‌و‌تخصص‌ها‌

هد‌‌آورد.‌امروز‌فیزیکدانان،‌فردا‌هنرمندان‌و‌پس‌فردا‌ورزشکاران‌الی‌آخر.‌درست‌همان‌طور‌که‌از‌
نیز‌خوا

رخانجات‌و‌حتی‌منازل‌مسکونی‌هم‌رسید.
بمباران‌مراکز‌نظامی‌به‌کا

قهرمان ما، اهریمن آنها �

کایی‌که‌جی.‌رابرت‌اوپنهایمر‌نمونه‌بارز‌آن‌است،‌در‌هالیوود‌به‌عنوان‌نوابغ‌
دانشمندان‌هسته‌ای‌آمری

کشیده‌می‌شوند‌که‌از‌سر‌ضرورت‌ملی،‌اغلب‌در‌برابر‌یک‌تهدید‌
پیچیده‌و‌دارای‌بار‌اخاقی‌به‌تصویر‌

ک‌شــده،‌عمل‌کردند.‌این‌امر‌نشان‌دهنده‌یک‌رابطه‌هم‌زیستی‌است‌که‌در‌آن‌روایت‌های‌
وجودی‌در

ی‌را‌فراهم‌می‌کنند،‌درحالی‌که‌محصولات‌
دولتــی‌چارچوب‌ایدئولوژیک‌و‌توجیهات‌ژئوپلیتیکی‌کلــ

ای‌احساسی‌و‌حماسه‌تبدیل‌می‌کنند‌که‌
فیلم‌ها‌این‌ایده‌های‌انتزاعی‌را‌به‌داستان‌ه

فرهنگی‌مانند‌

کنند.‌در‌مقابل،‌دانشمندان‌هسته‌ای‌ایران‌
پذیرش‌عمومی‌و‌حمایت‌از‌سیاست‌خارجی‌را‌تقویت‌می‌

ه‌این‌تبلیغات‌منجر‌به‌ترور‌آن‌ها‌و‌بمباران‌
نوان‌تهدید‌اهریمنی‌جلوه‌داده‌می‌شوند‌ک

در‌رسانه‌ها‌به‌ع

‌عبور‌از‌این‌مسائل‌پیچیده‌بین‌المللی‌و‌به‌
تأسیسات‌شــان،‌با‌حمایت‌مستقیم‌آمریکا‌می‌شــود.‌برای

چالش‌کشیدن‌روایت‌های‌غالب،‌تقویت‌سواد‌رسانه‌ای‌انتقادی‌از‌اهمیت‌بالایی‌برخوردار‌است.‌تشویق‌

چوب‌های‌ایدئولوژیکی،‌کهن‌الگوها‌و‌تاکتیک‌های‌تبلیغاتی‌به‌کار‌رفته‌در‌
مخاطبان‌به‌شناسایی‌چار

‌چگونه‌تصاویر‌قهرمانانه‌می‌توانند‌اقدامات‌
تصاویر‌سینمایی‌و‌خبری.‌این‌شامل‌تشخیص‌این‌است‌که

خشند‌و‌چگونه‌اهریمنی‌جلوه‌دادن،‌خشونت‌را‌تسهیل‌می‌کند.
دولتی‌را‌مشروعیت‌ب

 قهرمان یا اهریمن؟
 هالیوود تعیین می کند

 فیلمساز 
و پژوهشگر سینما

فرید‏ناصر

   محسن فخری زاده مهابادی

 محمدمهدی طهرانچی

   مجید شهریاری

   مسعود علی محمدی

   فریدون عباسی دوانی

   مصطفی احمدی روشن

   داریوش رضایی نژاد

   سلیمان سلیمانی

   عبدالحمید مینوچهر

هنگامی که از 
روایت های متضاد در 

دو برهه و دو بافت 
و زمینه تاریخی، 
سیاسی و امنیتی 
صحبت به میان 

می آید، عاملیت های 
فهم روایت یا 

همان مخاطبان هم 
تعیین کننده اند.  برای 

مخاطب غربی، 
داستان  اوپنهایمر 

بخشی از تاریخ 
فاتحان است که 

هویت ملی و حس 
میهن پرستی را 

تقویت می کند. این 
تفسیرهای خاص از 
واقعیت های تاریخی 

و جاری است که 
فرهنگ عامه جهانی 

را شکل می دهد و در 
چنین فضایی مخاطب 

آماده است تا از 
کسی که برای تأمین 
آزادی و امنیت شان 

تلاش کرده، قهرمان 
بسازند. بالطبع 

ابهام های اخلاقی نیز 
در  همین چارچوب 

قهرمانانه بنیادین 
قرار می گیرد. همین 

مخاطب وقتی پای 
رسانه ای می نشیند که 
درباره ایران می گوید، 
چیزی جز تصویر یک 

دشمن در ذهن اش 
شکل نمی گیرد

درحالی که داستان 
اوپنهایمر به یک 
تراژدی قهرمانانه 

تبدیل می شود، روایت 
دانشمندان هسته ای 

ایرانی صرفاً تهدید 
است. اگر اوپنهایمر 

مردی باوجدان بود که 
در پیچ و تاب مسئولیت 
گرفتار شد و با قدرت 

علم، مخلوقی خلق کرد 
که دست آخر خودش 

را هم بلعید، اما در 
همین جهان و چنددهه 

بعد، چهره  دیگری از 
دانشمندان هسته ای 

ساخته می شود که 
هیچ نشانی از چهره  

انسانی اوپنهایمر 
ندارد؛ دانشمند ایرانی، 

مهندسی که در 
آزمایشگاه یا دانشگاهی 

در تهران یا کرمان یا 
شیراز مشغول پژوهش 

است، ناگهان در 
قاب رسانه ها به هدف 

مشروع تبدیل می شود

روایت، خود میدان نبرد
چارچوب‏‏های رسانه‏های غربی از  قهرمان‌سازی اوپنهایمر تا ترور نخبگان ایرانی
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الماس ایرانی سرمقاله

جانباختگان حمله آخر

همان همیشگی؟

 روایت ساکنان محله فردوسی آستانه اشرفیه 
از شبی که  16 شهید به جای گذاشت

 بررسی عملکرد صداوسیما درجریان جنگ 
در گفت‌وگو با مسعود سپهر و حسین نقاشی

نحوه برخورد و واکنش مردم و جامعه ایران با تجاوز اســرائیل و در ادامه آمریکا و همچنین 
بدرقه دیروز شهدای این جنگ در تهران می‏تواند برای همه دولت‏ها و تحلیلگران خارجی 
و داخلــی درس‏آموز باشــد؛ بدرقه‏ای که هم از نظر کمیت و هــم به جهت کیفیت و تنوع 
مشایعت‏کنندگان در گذشته نزدیک نمونه نداشته است. از این رخداد، چه درسی می‏توان 
گرفت که به کار فردای این کشور بیاید؟ بدون تردید دستگاه‏های اطلاعاتی ايالات متحده و 
اسرائیل قوی هستند و در این جنگ هم نشان دادند که به لحاظ اطلاعات میدانی و حتی 
هماهنگی عملیاتی قدرتمند هســتند؛ پس چرا در ارزیابــی در پیش‏بینی رفتار و واکنش 
مردم ایران دچار اشــتباه محاسباتی فاحشی شــدند؟ رفتاری که حتی نیاز به اطلاعات و 
جمع‏آوری‏های محرمانه ندارد و کافی است با قدری مطالعه به همراه عقل سليم به نتیجه 
درســتی می‏رسیدند و مرتکب این ارزیابی اشتباه نمی‏شدند؛ اشتباهی که اگر مرتکب آن 
نشده بودند؛ یا از ابتدا به فکر تجاوز نمی‏افتادند، یا هدف اصلی خود را این اندازه دورپروازانه 
تعریف نمی‏کردند؛ و در خوشبینانه‏ترین حالت به یک درگیری محدود بسنده می‏کردند. 
واقعیت این است که رفتارهای انسانی با کارکردهای اجسام به‏کلی متفاوت است. اگر کسی 
یک خودرو بخرد و کس دیگری نیز خودرویی مشابه را بدزدد، در هر دو صورت خودرو کارکرد 
مشابهی را با مالک و سارق خواهد داشت. درحالی‌که رفتار انسانی بستگی کاملی به هدف 
و مشروعیت موضوع رفتار دارد. به 
همیــن دلیل، نباید رفتــار مردم در 
یک موضوع و زمینه خاص را بر همه 
حالات دیگر نیز تعمیم و تسری داد. 
با این ملاحظه، به نظر می‏رســد که دستگاه‏های اطلاعاتی اسرائیل به علت دو سوگیری و 
خطای تحلیلی در ارزیابی واکنش مردم ایران پس از حمله اولیه، دچار اشتباه شده‏اند. اولین 
آن، سوگیری در اهداف است. شواهد نشان می‏دهد که نتانیاهو برای خلاص کردن خودش 
از فشارهای داخلی و محاکمه او به علت فساد، دست به چنین تجاوزی زده است. بنابراین، 
کوشیده که اطلاعات مربوط به رفتار ایرانیان را به گونه‏ای تحلیل کند و به نتیجه برساند که 
توجیه‏گر این هدف او باشد. اشتباه دوم هم ناشی از تحلیل‏هایی است که مبتنی بر اطلاعات 
نادرست و تعمیم‏های غلط است. در واقع، اعتراضات و انتقادات مردم به وضع جاری یا قهر 
با انتخابات در عین وجود، ربطی به این ندارد که از عامل جنایت غزه استقبال شود. یا حتی 
در برابر تجاوز به میهن، خودخواهانه و ‏منفعل رفتار و بی‏تفاوتی پیشــه کنند. نتیجه‏ای که 
می‏توان از این حضور گسترده مردم و وضعیت رفتاری آنان گرفت؛ جهل به تقریب عمومی، 
حتی در سطح پیشرفته‏ترین دستگاه‏های امنیتی از رفتارهای انسانی است. این ناآگاهی از 
واقعیت انسان ایرانی به زیان همه از جمله خود ما شده است. حتی مدیریت داخلی کشور 
هم نسبت به این واقعیت آگاهی نداشته است، به همین دلیل هیچگاه نتوانسته رفتارهای 
انتخاباتی مردم و اعتراضات آنان را مطابق واقعیت‏های رخ‏داده پیش‏بینی و چاره کند. حتی 

2 منتقدان و مخالفان را هم دچار اشتباه محاسباتی کرده است.  

گزارش میدانی خبرنگار هم‌میهن 
از تشییع فرماندهان و دانشمندان شهید


